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فرشتگان موّنث در قر آن و کتاب مقدس: جالش‌ها و مسائل مر تبط 


دکتر زهرا محققیان 

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

جوم (نقصع ۵ طععطم0 7.920 :۳۴۱۱۵۲1 

انگاره فرشتگان مونث در قرآن محققان مدرن را با دشواری‌های بسیاری مواجه ساخته است. یادکرد این باور در 

یک سوره مکی متقدم(سوره نجم) و در مقام مکالمه با مشرکان زمانی توحیه پذیر است که مشرکان از پیش با این 

پدیده آشنایی داشته باشند. این در حالی است که شواهدی برای این مونث بودن نه تنها در باورهای پیشااسلامی قوم 

عرب یافت نمی‌شود بلکه در متون بهودی و مسیحی نیز قابل مشاهده نیست. اين ام هم تلقی فرشتگان به مثابه 

دختران الله را با ابهاماتی مواحه می‌سازد و هم دشواری‌هایی را در ارتباطشان با الهگان که در سوره نجم اشاره شده؛ 

به‌وجود می آورد. سژال اصلی در پژوهش حاضر آن است که خاستگاه این انگاره کحاست؟ چطور مشرکان گروهی 

از ملانکه را مژنث تلقی می‌کردند و سپس با چه توحیهی ایشان را دختران الله می‌پنداشتند؟ وجه ارتباطی این 

فرشتگان-مونث با الهگان لات. عزی و منات که در سوره نجم اشاره شده است؛ چیست؟ یکی از دیدگاه‌های موجود 

در این زمینه. که حرقه‌های آن نیز به حرالد هاوتینگ باز می‌گردد» آن است که انگاره فرشتگان-مونث تنها می‌تواند 

براساس يك مدل ترکیبی, نه انطباق تک‌مولفه‌ای. منطقی باشد آن‌هم در رابطه با گروهی از یهودیان بین‌النهرینی که 

ستاره‌ها و دیگر اجرام کیهانی را به مثابه فرشته می‌دیدند. مطابق اين نگاه اگر سه نام مذ کور در قرآن (یعنی لات» عزی 

و منات)» برای ارجاع به اجرام کیهانی به‌کار برده شوند» و اگر مشرکان اجرام کیهانی را با فرشتگان مرتبط بدانند 
مشکل نزاع قرآن با مشرکان قابل فهم به‌نظر می‌رسد. 

کلید واژگان: فرشتگان مزنث. دختران الله. الهگان عربی» سوره نجم) اجرام کیهانی» ستاره زهره» جرالد 

هاوتینگ. 
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مقدمه 

در قرآن بارها از تأثیث فرشتگان در میان اعراب سخن رفته است» این در حالی است که خاستگاه این 
باور در میان محققان مدرن چندان مشخص نیست زیرا در قرآن. چنان که در ادامه خواهیم دید. فرشتگان 
تماما ب‌صورت مرد توصیف شده‌اند و در متون یهودی و مسیحی نیز صراحتا به مثابه پسران خداوند معرفی 
گردیده‌اند. به همین دلیل فهم نزاع قرآن با مشرکان ساده به‌نظر نمی‌رسد. 

از سویی دیگر ارتباط این فرشتگان مونث با الهگان عربی یعنی لات. عزی و منات و سپس تلقی 
ایشان به مثابه دختران خداوند که تنها در سوره نجم اشاره شده است(نجم: ۱۹-۷) از دیگر دشواری‌های 
موجود در این زمینه است. در حالی‌که در سایر سور تنها از کلیّت این انگاره یعنی مونث بودن گروهی از 
فرشتگان سخن رفته است(اسراء: 6۰؛ صافات: ۰ ۱۵؛ زخرف:۱۹) و اطلاعات چندانی در مورد حزئیات آن 
به‌دست نمی‌آید» در آیات سوره نجم مشرکان متهم شده‌اند که برای این فرشتگان نام‌های زنانه‌ای مانند لات؛ 
عزی و منات مقرر کرده(نجم: ۲۷) و ایشان را به مثابه دختران خداوند می‌پرسند. (نحم: ۱۹-۱) این در 
حالی است که در منابع پیشااسلامی» چه متون یهودی و مسیحی و چه دیگر متون کهن» هیچ نمونه‌ای از 
دختران خدا که معادل و مساوی فرشتگان باشد. یافت نمی‌شود. اکنون سوال پژوهش آن است که چرا و 
چطور مشرکان قائل به این ارتباط بودند؟ چگونه الهگان را به مثابه فرشتگانی که نام‌های زنانه‌ای مانند لات؛ 
عزی و منات داشتند» می‌فهمیدند و سپس با چه توحیهی ایشان را دختران الله تلقی می‌کردند؟ 

دیدگاه سنتی اسلامی. البته از قرن چهارم به بعد؛ حاکی از آن است که فرشتگان-مونث در میان 
(برخی) مشرکان دختران خداوند بودند. و خدایان لات» عزی و منات در قالب اصنام و بتهایی سنگی و 
جوبی تمثال‌هایی زمیتی و مادی از ایشان شناخته می‌شدند. بدین ترئیب بر ان اساس وبا این معیار بود که 
هردو گروه می‌توانستند بطور همزمان دختران الله باشند. (برای نمونه نک: ابن ابی‌حاتم» ۴/ ۱۰۶۷-۱۰۶۸) 
کفتنین است این منابع در خصوص کیفیت این ارتباط و این‌که لات. عزی و منات(نه سایر خدایان و 
خدابانوان مشرکان) دقیقاً بر چه اساسی و با چه معیاری مرتبط با این فرشتگان بودند. یکصدا هم نیستند و 
هریک در این خصوص نگاهی متمایز دارند. (نک: محققیان. «انگاره بنات الله») 

از سوی دیگر» امروزه در تحقیقات قرآن‌پژوهی مدرن تقریباً ثابت و پذیرفته شده است که بت بودن این 
خدایان (یعنی لات» عزی و منات) در عصر پیامبر جایگاهی ندارد و مشرکان عصر پیامبر مراحل مترقی‌تری 
از شرک را تحربه می‌کردند. ( 0۰ ,2011006 ۸۵016 ۱ 06 وععصه دما" مصتحامک و6.طه ,۲۱۸/8۵ 


2 ,90 ,77 ,1-017 .2 ,0006 :10.99 ,1 12) مطابق این نگاه. خدایان لات» عزی و منات بیش از 


۸ ,/ نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۰۷ 


آنکه بتهایی تراشیده از سنگ یا چوب و از آنجا تمثال‌هایی زمینی از فرشتگان مونث باشند. خود خدایانی 
انتزاعی و الوهی از جنس الله و چیزی شبیه او بودند و مانند همین فرشتگان به گروه الوهیت‌های ماورایی 
تعلق داشتند. 

بدین ترتیب با این نگاه و با این معیار آنچه منابع اسلامی در خصوص فرشتگان مژنث و ابهامات مورد 
بحث نوشته‌اند» قابل پذیرش نیست. پس چه باید کرد؟ به بیان دقیق‌تر» چگونه می‌توان این فرشتگان مونث 
را شناخت و از آنجا به تفسیر آیات قرآنی مرتبط با ایشان راه یافت؟ 

در ادامه می‌کوشم مروری بر مضامین قرآن؛ کتاب مقدس و منابع متقدم اسلامی داشته باشم تا راهمی 


در این زمینه باز کنم. 


۱- واژه‌شناسی فرشته 

مطابق منابع لغت عرب. واژه ملانکه. جمع است و مفرد آن «مَلك» خوانده می‌شود. (ابن‌منظو ۱۰/ 
۶5 خود واژه «مَلْكُ» در اصل, مألک بوده که لام آن مقدم و همزه‌اش مزخر شده است. به همین دلیل به 
شکل ملاأک بر وزن مفعّل از ريشه آلوک به معنای پیام‌رسانی و رسالت در آمده است. سپس همزه آن به 
اتفاق حذف شده است.(فراهیدی» ۵ ۳۸۰) 

این واژه در قرآن هشتاد و هشت مرتبه در هشتاد و شش آیه آمده است که سیزده مورد آن کلمه «مَلَک». 
دو مورد «مَلَکین)(تثنیه ملک) و هفتاد و سه مورد کلمه «ملائکه» است. 

در اصطلاح شناسی عبری بهود واژه‌ای که به صورت گسترده استفاده می‌شود کلمه 21 1۷21 است 
که دقیقاً با معنای ۸:۱801 در زبان انگلیسی همخوانی ندارده اين واژه عبری غالبا به معنی «پیام آور» با 
«فرستاده» است. چنان که در زبان عربی نیز به همین معنا است. بدین ترتیب» نام فرشته» هم در قرآن و 
متون عربی و هم در کتاب مقدس و متون وابسته بدان پیش از آن که بیانگر ماهیت و چیستی ملائکه باشد. 
نمایان‌گر عملکرد ایشان است.(برای مطالعه بیش‌تر نک: لون دوفون ۲/ ۳۸۳) 


۲- جنسیت فرشتگان در قرآن و تفاسیر متقدم 


در مطالعه خاستگاه مونث بودن فرشتگان در میان اعراب. بازشناسایی ماهیت حنسیتی ایشان در قرآن 


و همچنین منابع متقدم اسلامی ضروری است. این ماهیت در سه صورت حنسیت دستوری و زبانی 


تعصمع له)تامصجصحن 1[ 
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جنسیت طبیعی" و جنسیت اجتماعی" قابل پیگیری است. این سه نوع البته از یک‌دیگر جدا نیستند و 
می‌توان برای هریک شالوده و پایه‌ای منطقی در موارد دیگر جست. 

جنسیت دستوری» زبانی یا گرامری با عناوینی چون مزنث-مذ کر شناخته می‌شود و در قالب تأنیث و 
تذکیر اسامی» ضمایر و اشارات» افعال و حتی صفت‌هایی که با آن‌ها می‌آیند» خود را آشکار می‌سازد. زبان 
عربی از حمله زبان‌هایی است که در نظام خویش چنین تمایزاتی را در خود نهفته دارد(برخلاف زبان 
فارسی» چینی, اندونزیایی و غیره) اما در قرآن. واکاوی این نوع جنسیت در خصوص بحث حاضر برای ما 
چندان راه‌گشا نیست؛ از آن حهت که در برخی آیات برای واژه ملانکه گاه به اعتبار لفط ضمیر مذکر به 
کار رفته(اسراء: ۹۵) و گاه به اعتبار ظاهر تاء تأنیث» ضمیر مونث آورده شده است.(آل‌عمران: 4۲) بدین 
ترتیب تکیه بر جنسیت دستوری نمی‌تواند ما را در شناخت ماهیت جنسیتی فرشتگان در میان اعراب آگاه 
سازد. 

جنسیت طبیعی به ویژگی‌های حسمانی و بیولوژیکی هریک از دو جنس نر و ماده اشاره دارد و جنسیت 
اجتماعی به خصایص و صفات هریک از دو جنس در سطح اجتماع و در تعامل با دیگر افراد جامعه مرتبط 
است. اين نوع شوت با عناوینی چون زن-مرد» خواهر-برادر دختر-یسر شناخته می‌شود. 

با تأمل در مضامین قرآنی مرتبط با فرشتگان و تأکیدهایی که در لابلای آیات پیرامون ماهیت جنسیتی 
ایشان وجود دارد. می‌توان جنسیت طبیعی و اجتماعی ایشان را از یک‌دیگر بازشناخت. برخی آیات. از 
تمقّل فرشتگان بر روی زمین برای انبیای سابق سخن گفته‌اند و بدین ترتیب جنسیت اجتماعی ملانکه را به 
مثابه مرد(نه زن) آشکار ساخته‌اند؛ برخی دیگر از باورهای پیشااسلامی اعراب در این زمینه خبر می‌دهند و 
حنسیت طبیعی فرشتگان را در قالب موجوداتی مادینه(نه نرینه) نشان می‌دهند. دسته سوم از آیات نیز 
به‌گونه‌ای از ماهیّت حنسیتی فرشتگان سخن گفته‌اند که هیچ دلالتن بر مادینگی-نرینگی يا زن بودن-مرد 
بودن ایشان ندارند و هیچ یک را نه تأیید و نه تکذیب می‌کنند. در ادامه به هریک از انواع فوق می‌پردازيم. 

۲-۱- فرشتگان بهمثابهمرد در قرآن ریم 

در مطالعه ماهیت جنسیتی فرشتگان در قرآن برخی آیات به تمثل فرشتگان بر روی زمین اشاره دارند و 
بدین ترتیب جنسیت اجتماعی ایشان را آشکار می‌سازند. طیف وسیعی از اين آیات» ماهیت این جنسیت و 


این تمثل را در قالب مرد(نه زن) ترسیم نموده اند. شاید صریح‌ترین آیه در این زمینه نمونه زیر باشد: 


1 


2 06۲ 
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6 « ولو لته ملک لحَعلةُ رخلا و للستا یه ما یلبسون»(انعام:9) 

هرچند عمده مفسران» «رحل» را در مقابل «ملک» قرار داده و آن را نه حنسیتی(زن پا مرد) بلکه 
ماهیتی(انسان یا فرشته) معنا نموده‌اند(مجاهد. ۳۱۹؛ زحاح» ۲۳۱/۲) به‌هرحال توحه در نمونه‌ها و شواهد 
قرآنی ارانه شده از این تمتّل که از ظهور و تجلی فرشتگان بر افراد و اقوامی خاص خبر می‌دهند. می تواند 
مویدی بر خوانش جنسیتی آیه فوق نیز باشد. به بیانی ساده‌تره در تمامی آیات قرآنی مرتبط با تمثل فرشتگان 
بر روی زمین» این موحودات ماورایی به مثابه انسان‌هایی مذکر یعنی مرد» نه زن گزارش شده‌اند. این آیات 
عبارتند از: 

اول: تجلی جبرئیل بر مریم(س) به‌صورت یک مرد جهت باردارکردن او(مریم: -1٩‏ ۱۷) 

دوم: تجلی فرشتگان بر لوط(ع) و قومش, در هیأت چند مرد(هود: ۷۸- ٩1)؛‏ در این آیات» هرچند 
ضمایر و قراین سیاقی موجود بر آن دلالت دارند که فرشتگان تمثل يافته بر ابراهیم(ع) و لوط(ع) و نیز 
خانواده و قوم ایشان انسان‌هایی مذکر بودند. آیات کتاب مقدس, چنان که در ادامه خواهیم دید در این 
زمینه صراحت بیش‌تری دارند و به وضوح ایشان را سه مرد معرفی می‌کنند. (پیدایش ۲: ۱۸) 

سوم: تجلی فرشتگان بر داود(ع) ب‌صورت چند مرد(ص: ۲۱-۲۵)؛ مطابق آنچه در تفاسیر متقدم آمده 
است» افراد وارد شده بر داود» دو ملک یا فرشته بودند(عبداالرزاق ۱۱۳/۳) که به‌صورت انسان و با ماهیتی 
مذکر بر او تمثل یافتند.(نک: زحاج» ۲۳۱/۲) 

چهارم: تجلی هاروت و ماروت روی زمین به‌صورت دو مرد؛ در سوره بقره از دو فرشته نام برده شده که 
در زمان حضرت سلیمان بر زمین هبوط یافتند و به مردم سحر و راه باطل کردن آن را یاد می‌دادند تا مردم 
فرق پیامبران و ساحران را بفهمند.(بقره: ۱۰۲) مطابق ضمایر مذکر مذکور در آیه و نیز آنچه در منابع 
اسلامی بالاتفاق مشاهده می‌شود. این دو فرشته یعنی هاروت و ماروت به‌صورت دو مرد روی زمین تمثل 
یافتند.(نک: ابن‌ابی‌حاتم ٩۱۸۹/۱‏ طبری» ۱/ ۳۲۰) 

پنجم: تجلی یوسف(ع) بر زنان مصر به مثابه یک فرشته(یوسف:۳۱)؛ علاوه بر آیاتی که از تمثل فرشته 
بر انسان حکایت دارند» برخی آیات نیز از تمشل افراد بشری به‌صورت فرشته نزد ساير انسان‌ها خبر 
می‌دهند. از جمله اين آیات می‌توان به آیه ۳۱ سوره یوسف اشاره نمود که در آن هم‌عصران حضرت 
یوسف(ع) وی را به مثابه یک فرشته ادارک نمودند. مطابق این آیه. مردم عصر یوسف(ع) نیز مانند 
هم‌عصران پیامبر(ص) فرشتگان را به‌صورت مرد می‌شناختند. 

۲-۲- فرشتگان به مثابه موجوداتی منث در فرآن کریم 

در مقابل دسته اول» بخشی از مضامین قرآنی ناظر به این گروه از باورهای اعراب است که فرشتگان را 
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موجوداتی مزنث تصور می‌کردند. این آیات به ترتیب نزول عبارتند از: 

۰ «ن ای لا نون بالاخرة و الملایکة تَسمية ااّی»(نجم: ۳۷ 

6 «اَصْفاکُم رَبکم بالبنین و اند من الْمَلانکة نان کم لتقولون قولاً عظیما»(اسراء: 4۰) 

6« لقن المَلایِکة انا وم شاهدُون»(صافات: ۱۵۰) 

6 «رَجعَل وا الملانکة الذین همم عباه الرَخْمن انانا شهذوا له سنکتب شهادئهم 
رف ۹ 

در آیات فوق که تماماً مکی هستند» مشرکان متهم شده‌اند که فرشتگان را به مثابه موجوداتی مونث 
«لنی) تلقی کرده(صافات: ۱۵۰؛ زخرف: )۱٩‏ و ایشان را از جانب خویش تسمیه و نام‌گذاری نیز 
نموده‌اند. (نجم: ۲۷) مطابق آیات سور نجم این نام‌های زنانه عبارت از لات» عزی و منات(نجم: ۲۰- 
)٩‏ هستند. در میان چهار آیه فوق» آیه دوم از دیگر باور مشرکان در این زمینه نیز خبر می‌دهد. مطابق این 
آیه» مشرکان علاوه بر مژنث انگاشتن این فرشتگان آنها را به الله نیز منتسب می‌ساختند و به مثابه دختران او 
تلقی می‌کردند.(اسراء: 0 6) با نظر به منابع متقدم اسلامی و تفاسیر قرون نخست این طور به نظر می‌رسد 
که گویا طرفداران این تأنیث به ازدواج جنیان با الله باور داشتند و سپس ملانکه را به مثابه دختران حاصل از 
این وصلت تصور می‌کردند. در اين بین» طیفی از کهن‌ترین اظهارنظرها روایاتی منقول از صحابه و تابعین 
است با این مضمون که تنها بهودیان(عرب) باور به مونث بودن ملائکه داشتند. از حمله این روایت‌ها 
می‌توان به نمونه زیر اشاره نمود: 

9 _ناعبذ الرر قال: آرنامعمر ,عم فده .في وله تغالی: (وَاحَذ من الْمَلایگة لت ) (اسراء: 40) , 
قال: قالّتِ اَود: «اَْلایکَة ات الجٌ»(عبدالرزاق» ۲/ ۲۹۹؛ برای مشاهده روایات مشابه نک: یحیی بن 
سلام. ۸67/۲؛ طبری» ۱6/ 1۰۲) چنان که در ادامه خواهیم دید. بهودی بودن انگاره مادینگی فرشتگان 
چندان خالی از وحه و بدون اعتبار هم نیست. 

گروهی دیگر از منابع قرون نخست کوشیده‌اند انگاره تأنیث فرشتگان را به مشرکان و برخی قبائل عرب 
مانند قریش» حهینه» بنی سلمه یا خزاعه. بنی ملیح و عبدالدار نسبت دهند.(نک: یحیی بن سلام ۲/ 
۲ ابن هشام ۱ ۳۰۲) مطابق آنچه در منابع فوق آمده است. قبایل مذکور به تقدیس حنیان در کنار الله 


و به مثابه شریک او مشغول پودند(چنان که در آیه ۷ ۰ سوره انعام اشاره شده است) و ملانکه را نیز به مثابه 


۱ این روایات در ذیل آیه «و حَعلوابِه وب اجه تسا ومد علمت اجه له مُخضَرُون»(صافات: ۱9۸) و تفسیر واژه «نسب» مطرح شده است. این در 
حالی است که برای این واژه تفاسیر دیگری هم مطرح شده است.(نک: محققیان»«انگاره بنات الله») 
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گروهی از ایشان تلقی می‌کردند(چنان که در آیه ۰ سوره کهف اشاره شده است.) برهمین اساس به ازدواج 
حنیان با الله باور داشتند یا حنیان را دختران رحمان(یا الله) تلقی می کردند.(نک: مقاتل بن سلیمان ۱/ 
۱ در پاره‌ای از منابع متأخر» علاوه بر قبائل جهینه و بنی سلمه, گروهی دیگر از قبائل عرب یا حتی 
برخی افراد و اشخاص خاص را در این تقدیس و این مادینه‌انگاری سهیم شمرده‌اند. (قرطبی. ۱۵ ۱۳۳) 

گفتنی است قبایلی مانند بنی عبدالدار از زمره جهینه بودند و بنی سلمه نیز گروهی از خزرجیان بودند. 
پیش از اسلام قبیله جهینه با قبایل قحطانی‌تبار اوس و خزرج همجوار و هم پیمان بودند.(بلاذری ۱/ 
۹ بنی‌ملیح نیز گروهی از قبیله قحطانی تبار خزاعه بودند که همگی جنیان را می‌پرستیدند. (کلبی» ۳ 
و ۵6) خزرجیان و خزاعیان» مانند مردم قبیله حهینه» ريشه و تباری یمنی(حنوب عربستان) داشتند که 
بعدها به دلیل خرابی سد مأرب به مناطق شمالی و مرکزی عربستان کوچیدند.(نک: ابن‌هشام ۸۱ ۸4-۸۵) 
بدین ترتیب. با توحه به بهودی بودن دین غالب مردم یمن اينکه باور به مونث بودن ملانکه در مان اعسراب 
حجاز از باورهای یهودیان نشأت گرفته باشد و سپس در میان قبایل مذکور رواج و بسط يافته باشد. چندان 
بعید و دور از انتظار نیست. 

در محموع با توجه به این توضیحات می‌توان بهودی بودن انگاره تأنیث ملانکه را امری محتمل دانست. 
حواد علی در این زمیته می‌نویسد» اعراب اطلاعات چندانی پیرامون ملائکه نداشتند زیرا این باور عمدتاً 
باوری یهودی و سپس نصرانی است. بر همین اساس تنها کسانی که با هودیان و نصرانیان و به‌طور کلی 
اهل کتاب مرتبط بودند(مانند آمية بن آبي الصلت که از حنفاء بود) یا بر دین ایشان زندگی می‌گذراندند. به 
انگاره تأنیث ملانکه باور داشتند.(نک: علی, ۳۱6/۱۲) در ادامه به چگونگی شکل گیری و رشد این باور 
در میان بهودیان خواهیم پرداخت. 

۲-۳- فرشتگان با جنسیت مبهم در قرآن کریم 

هرچند عمده آیات قرآنی صراحتاً یا تلویحاً به ماهیت جنسیتی فرشتگان(زیستی یا اجتماعی) اشاره 
دارند» برخی نیز به گونه‌ای متفاوت. از این ماهیت سخن گفته‌اند: 

«عَلیهامنکة غلاظ شداد لا یعصوق الما مهم یعون ما یوْمرُون»(تحریم: 7) 

برخی مفسران اوصاف ذکر شده در این آیه و آیات مشابه آن(انبیاء: ۲۱- ۱۹؛ اعراف: ۲۰۲) را دلالتی 
بر ماهیت فراحنسیتی ملانکه دانسته‌اند(نک: طبری» ۰/۱۳ 4۷؛ ماوردی» ۱/ ۹4) اما بیان دقیق‌تر آن است 
که بگوییم این آیات تأنیث فرشتگان يا زن بودن‌شان را نه تأیید و نه تکذیب می‌کنند. 

-۲-ماهیت جنسیتی فرشتگان در منابع متقدم اسلامی و روایات 

در مطالعه جنسیت فرشتگان از منظر مسلمانان سده‌های نخست» واکاوی روایات منقول از پیامبر و 
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ائمه(ع) و نیز دیگر مردم اين قرون امری ضروری است. گروه کثیری از منابع این دوران از ماهیت مردانه 
فرشتگان در تمثل‌های مختلف زمینی ایشان خبر می‌دهند. برای نمونه» در گزارشی ابن عباس همراه با 
پدرش» حبرئیل را به‌صورت یک مرد(نه زن) در محضر پیامبر مشاهده می‌کند.(نک: ابو داود طیالسی» / 
۰۲ گروهی دیگر از روایات به‌طور مشخص از تمثّل جبرئیل در قالب یکی از مردان هم‌عصر پیامبر(ص) 
یعنی دحیه کلبی خبر می‌دهند. (عبدالرزاق» ۱/ ۳۳۳) 

علاوه بر شواهد فوق که از تمثل فرشتگان در عالم بیداری به‌صورت مرد خبر می‌دهند» در تعداد قابل 
توجهی از روایات صحابه و تابعین نیز گزارش‌هایی یافت می‌شوند که تمثل مردانه فرشتگان را در عالم رزیا 
و راب کات می کته این امن از ووان تا خردا کاه ایس افرانعی رش دهد که معمولا فرششمگان را 
به‌صورت مرد نه زن درک می‌کردند و می‌شناختند. (ابن‌سعد. ۱۳۶/۳)؛ نیز برای موارد مشابه نک: 
بخاری» ۱8۰/۹) 

گفتتی است برخلاف دسته قبل که تماماً بر ماهیت مردانه فرشتگان دلالت داشتند. موارد معدودی را 
در منابع شیعی به نقل از ائمه(ع) می‌توان یافت که در قالب توصیفاتی مانند «موحوداتی که هرگز ازدواج 
نمی‌کنند» از فرشتگان سخن گفته‌اند.(قمی» ۲۰/۲) در این‌حا نیز می‌توان گفت که چنین گزارش‌هایی 
مونث بودن فرشتگان را نه تأیید و نه تکذیب می‌کنند. 

در مجموع با توجه به مستندات فوق و برخی دیگر از شواهد. اين‌طور به نظر می‌رسد که اولا فرشتگان 
نزد مخاطبان اولیه قرآن کریم تماما به‌صورت مردانه زن) تلقی می‌شدند؛ انیا انگاره تأییث فرشتگان, 


مطابق منابع متقدم اسلامی. عمدتاً در منابع بهودی ریشه دارد. 


۳- ماهیت جنسیتی فرشتگان در کتاب مقدس 

در مطالعه ماهیت جنسیتی فرشتگان توجه به منابع پیشاقرآنی از جمله کتاب مقدس, به‌ویژه عهد 
عتیق» حائز اهمیّت است؛ زیرا چنان که در قبل اشاره نمودیم» به نظر می‌رسد که انگاره فرشتگان-مونث با 
باورهای یهودیان ارتباط مستقیم دارد. برای درک بهتر آنچه در کتاب مقدس رخ داده است؛ تفکیک 


قسمت‌های مختلف آن می‌تواند راه‌گشا باشد. 


۱ نگارنده در حای دیگری به طور مبسوط به معرفی این روایات و تحلیل حنسیتی آنها پرداخته است و با ارانه شواهد مختلف از زنان و مردان قرون نخست 
اسلامی نشان داده است که فرشتگان در این عصر تماما به مثابه مرد (نه زن) شناخته می‌شدند. به دلیل محدودیت‌های اين نوشتار و رعایت حجم مقاله تنها به 
همین میزان اکتفا شده است.(نک: محققیان» «فرشتگان مژنث در بستر باستان متأخر») 


۶ ر/ نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۰۷ 


۳-۱- فرشتگان به مثابه مرد در عهد عتیق 

رایج ترین نمونه موجود برای شناخت ماهیت جنسیتی فرشتگان در سنت مسیحیان و بهودیان در سفر 
پیدایش قابل مشاهده است که صتراعتاً «فرشتگان سقوط کرده» را «پسران خداوند» خوانده 
است.(پیدایش1: ۱-۲؛ ایوب۱: ۲) 

پاره‌ای دیگر از آیات کتاب مقدس از تمتّل فرشتگان روی زمین خبر داده‌اند که در تمامی این موارد نیزه 
فرشتگان ظاهرشده مرد هستند. به عنوان نمونه. می توان به موارد زیر اشاره کرد: فرشته ظاهر شده بر 
هاجر(پیدایش۸- ۷: ۰۱۲ ابراهیم(پیدایش ۲: ۱۸ و تکوین ۱۱-۱۲: ۲۲)» لوط(پیدایش ۱: ۱۸ بلعام 
بن بعور(اعداد ۲۳ و ۳۱: ۲۲) یوشع نبی (یوشع ۱6- ۱۳: 40 جدعون "(داوران ۱۳: 1)؛ خانواده 
مانوخ(داوران ۲۱- ۱5: 1) و سایر موارد. 

همچنین در کتاب حزقیال» تخریب و نابودی اورشلیم وظیفه‌ای است که بر عهده شش «مرد» مسلح 
نهاده شده است.(حزقیال ۱: )٩‏ در کتاب دانیال نبی نیز همین حنسیت نرینه فرشتگان قابل مشاهده 
است.(دانیال ۱۳: ۷؛ دانیال ۵-۹: ۱۰؛ دانیال 4- ۵: ۱۲) در کتاب زکریا؛ هنگام مواجهه او با فرشتگان؛ 
هرچند جنسیت عمده ایشان نامعلوم است اما یکی از اين فرشتگان به صراحت مذکر آن‌هم در هیأتی 
انسانی معرفی شده است.(زکریا ۱۰- ۷: ۱) 

۳-۲- فرشتگان به مثابه زن در عهد عتیق 

کتاب زکریای پیامبر» ظاهرا تتها جایی است که فرشتگان به‌صورت زن تمثل یافته‌ان: 

٩ 6‏ پس چشمان خود را برافراشته. نگریستم و اینک دو زن بیرون آمدند و باد در بال‌های ایشان بود و 
بال‌های ایشان مثل بال‌های لقن (لک لک) بود و ایفا(نوعی سبد) را به میان زمین و آسمان برداشتند. ۱۰ 
پس به فرشته‌ای که با من تکلّم می‌نمود گفتم: «اينها ایفا را کجا می‌برند؟ ۱۱ او مرا جواب داد: «تا خانه‌ای 
در زمین شنعار«شهری در بابل) برای وی بنا نمایند و چون آن مهیا شود آن‌گاه او در آنجا بر پایه خود بر قرار 
خواهد شد.»(رکریا ۵ :۱۱-۹) 

مطابق عبارت فوق. فرشتگان به زکریا صحنه‌ای از دو زن بالدار را نشان می‌دهند که ایشا یا سلاح 
تبهکاری که نمادی از شرارت مردم است(621 ,۰۸۸۰116110 ) را می‌ربایند و به شهری در بابل می‌برند. 

۳-۳- فرشتگان با جنسیت مبهم در عهد جدید 


در عهد حدید فرشتگان به مثابه موجوداتی توصیف شده‌اند که هرگز ازدواج نمی‌کنند: 


شخصیتی در تورات و روایات اسلامی که نخست در سبیل هدایت بود و سپس گمراه شد.13607 0۶ م5 صهه1ظ [ 


شخصیت‌های تنخ بهودی و عهد عتیق در انجیل. و از داوران بنی‌اسرائیل 01060۳ 2 
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۰ در روز رستاخیز کسی نه زن می‌گیرد و نه شوهر می‌کند. بلکه همه در آن عالم مانند فرشتگان 
آسمانی هستند.(متی ۳۰: ۲۲) 

در حالی‌که در نگاه بدوی به‌نظر می‌رسد آیه فوق ماهیت فراجنسیتی فرشتگان را مطرح می‌کند. در نگاه 
دقیق‌تر می‌توان آن را بر این معنا حمل کرد که تأنیث فرشتگان يا زن بودن ایشان نه تأیید و نه تکذیب 
می‌شود. اين امر مطابق موارد مشابهی است که در قبل در ذیل برخی آیات قرآن و برخی گزارش‌های 
اسلامی بیان کردیم. 

در مجموع با توجه به سه گروه از مستندات فوق در کتاب مقدس این طور به‌نظر می‌رسد که در سنت 
بهردیان و مسیخیان فرشتگان تماما ماهیتی مردانه داشعد و ظاهرا ها در کتاب زکریاست که این فرشتگان 
به‌صورت زن دیده می‌شوند. در اینحا حای این پرسش خالی است که آیا فرشتگان مونثی که مشرکان به 
تقدیس ایشان متهم بودند یا آنان را به مثابه دختران الله و همسان با الهگان عربی تصور می‌کردند» همین 
«زنان بالدار» بودند؟ 

پاسخ این سوال منفی است زیرا در صورت صحت فرض فوق. ارتباط این فرشتگان مزنث (زنان 
بالدار) با الله به مثابه دختران او و سپس همسانی ایشان با الهگان عربی(لات» عزی و منات) نامعلوم و 
مبهم به نظر می‌رسد. به بیانی ساده‌تره در منابع مختلف اعم از یهودی و اسلامی» ظاهراً هیچ شاهد روشنی 
برای اثبات آن که فرشتگان مذکور(یعنی دو زن بالدار)» معادل و مساوی دختران خدا باشند یا با الهگان 
لات عزی و منات مرتبط باشند» وجود ندارد. به همین دلیل نمی‌توان آیات مذکور در کتاب زکریا را برای 


شناخت فرشتگان مونث در نزد اعراب در هنگام نزول قرآن مورد استناد قرار داد. 


۴- پیجویی خاستگاه موّنث بودن فرشتگان 

اکنون وقت آن است که با کمک آگاهی‌های فرهنگی مذکور به فرضیه‌ای برای خاستگاه تأثیث فرشتگان 
و ارتباط ایشان با الهگان عربی دست یابیم. به نظر می‌رسد که باید این احتمال را قوی دانست که فرشتگان 
در باورهای کهن بهودیان و مسیحیان با درنظر گرفتن وجوه ارتباطی مختلف» منث تلقی می‌شدند و تتها 
بدین ترتیب با الله و نیز الهگان عربی ارتباط پیدا می کردند. به بیانی ساده‌تره منث‌بودن گروهی از 
فرشتگان و وجه ارتباطی‌شان با الله و الهگان عربی احتمالاً نه براساس یک انطباق تک مولفه‌ای بلکه بر 
اساس یک مدل ترکیبی بوده است. 

در میان خصانص مختلف فرشتگان, ارتباط ایشان با احرام کیهانی می‌تواند تعیین کننده باشد و به 


۱۰۷ نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی‎ / ٩ 


شناخت مدل ترکیبی مذکور بیانجامد. پیش از آن باید گفت. جرقه‌های این فرضیه در کتاب جرالد هاوتینگ 
با عنوان «51250] 0۶ ععصععتعصرظ عطا 24 /زتا100[2 0۶ 1062 1۳6 » یعنی «انگاره بت پرستی و ظهور 
اسلام» دیده می‌شود. البته هاوتینگ در نهایت اختصار و در حد چند خط به این موضوع پرداخته 
است.(نک: 146-147 ,ع۲۲۵۷/)19) 

۱-6 - از فرشتگان شریر تا ستارگان 

در دین یهود در ابتدا عقیده بر آن بود که فرشتگان. هم اعمال نیک و هم اعمال پلید انجام 
می‌دهند.(نک: ایوب ۱: 7) خدا فرشته نیکویش را برای حفاظت از قوم اسرائیل می‌فرستد(خروح ۲۳: ۲۰) 
اما به عنوان پیک مرگ از فرشتگان بد مانند «فرشته هلاکت/ مرگ» استفاده می‌کند.(خروح ۲۳: ۱۲؛ نیز 
نک: دوم سموئیل 6 ۲: ۱5-۱۷) 

بعد از دوران تبعید بنی اسرائیل(یهودیان در بابل)» کار و مآموریت فرشتگان تخصصی‌تر هم می‌شود و 
آنان بسته به مآموریتی که دارند. کیفیات اخلافی ویژه‌ای می‌یابند. در یک‌سو فرشتگان خوب و در سوی 
دیگر فرشتگان خبیث و ارواح شیطانی قرار می‌گیرند که میان این دو نبردی دائمی در حریان است.(زکریا 
۳ ۱-۲) اين مفهوم در یک دنیای روحانی که در آن میان خیر و شر دو دستگی وجود دارده به‌طور 
غیرمستقیم از نظام فکری عقیدتی اقوام ایرانی و بین النهرینی الهام گرفته شده بود. (نک: ,۷1۵/015/1 
5 /2) به بیانی دیگر, نظام فکری بهود برای آن‌که بتواند هرچه بهتر با نظام یکتاپرستی ایرانی-بابلی 
روبرو شود از آموزه‌های اولیه آنها بهره حست و بی‌آنکه از اصول یکتاپرستی خود عدول کند. گاه از نمادها 
و مفاهیم نمادین آنها در ترسیم و قوام‌بخشیدن به نظام فکری خود در مورد جهان فرشتگان استفاده می‌کرد. 
این گونه است که در کتاب مقدس» فرشتگان نیک و فرشتگان شریر از یک‌دیگر تفکیک می‌شوند.(نک: 
3 2 ,حصصححصات6)) 

از سویی دیگر برگرفته از تأثیرات نظام کیهانی تمدن بابل و بین النهرین» میان فرشتگان و ستارگان نیز 
نوعی پیوند و همأنی(لئون دوفون ۳۲۰-۳۲۱/۲) یا رابطه‌ای بسیار نزدیک( 116 ,۷00180۳0617 
8 ا566 ماعزب۲ه[ اععزلیعط 716 ر۹2/2211]205) به‌وحود می‌آید.(نک: شوالیه و گربران ۶/ ۳۸6- 
۳۳ این امر حاصل این واقعیت است که در فرهنگ بابلی» احرام کیهانی مانند ما خورشید و ستاره زهره 
و دیگر ستارگان در جایگاه والایی قرار داشتند و مردم آنها را بسیار تقدیس و تنزیه می‌کردند.(نک: لشون 
دوفور» ۲/ ۳۱۹-۳۲۰) به همین دلیل در طی زمان؛ اجرام کیهانی در مان بنی‌اسرائیل نیز برای خود 
حایگاهی یافتند و به صورت موحوداتی حان‌دار تلقی گردیدند.(پیدايش ۲: ۱) به‌گونه‌ای که در کتاب مقدس 
گاه میان فرشتگان (به مثابه کارگزاران و لشکریان خداوند که گرداگرد تخت اویند) و ستارگان چندان تمایز 
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روشنی نمی‌بينيم چون در برخی از این آیات» ستارگان نیز به مثابه لشکریان خداوند(همانند ملانکه) نامیده 
شده یا همراه فرشتگان مخاطب مستقیم واقع گردیده‌اند.(برای مشاهده این همآنی نک: ایوب۳۸: ۷؛ اشعیا 
۰ و 4۵: ۱۲؛ مزامیر ۱6۸: ۲-۳ و اشعیا ع ۳: 4 و غیره) 
کرد و به عقاید باطل ستاره‌پرستان روی آورد. به بیان ساده‌تر برخی از فرشتگان پلید مانند «فرشتگان سقوط 
کرده» آدمیان را اغوا کرده و پیرو خویش ساختند. آنها با درخشیدن در آسمان مردم را به ستایش و تحسین 
خود واداشتند و زمینه تقدیس و تسبیح خویش را روی زمین فراهم آوردند. بدین ترتیب بنی‌اسرائیل هربار که 
در ایمانش به خدا متزلزل می‌شد» به پرستش خورشید» ماه و دیگر اجرام آسمانی می‌پرداخت. (حزقیال 211 
۸و دوم پادشاهان ۷ ۱ و ۲۱: ۲-۵) در حقیقت ایشان» از این نیروهای کیهانی به هراس افتادند وبه 
همان سیاره زهره پا ونوس است«لئون دوفور» ۸ ۰ ۲ قربانی می‌دادند(ارمیا ۱۸:۷ و 6 6: ۱۷-۹) و برای 
اسطوره‌ای کهن نبرد خدایان در این زمینه باعث شد سقوط نیروهای آسمانی که علیه خدا طغیان کرده‌اند. 
در قالب چنین تمهید شاعرانه‌ای توصیف شود: 

ای ستاره درخشان صبح(یعنی ستاره زهره)» چگونه از آسمان افتادی! ای که بر قوم‌های حهان مسلط 
بودی» چگونه بر زمین افکنده شدی! ۳ در دل خود هن کت «تا به آسمان بالا خواهم رفت» تخت 
سلطنتم را بالای ستارگان خدا خواهم نهاد و بر قلّه کوهی در شمال که خدایان بر آن اجتماع می‌کنند جلوس 
خواهم کرد. 6 به بالای ابرها خواهم رفت و مانند خدای متعال خواهم شد.» ۵ ما تو به دنیای مردگان 

در عهد جدید نیز برای ترسیم و توصیف هرچه بهتر چهره شیطان و فرشتگانی که از اویند. از همین 
تمهیدات نمادین استفاده شده است.(مکا ۱۲: ۷-۹ و ۱۲: ۲-۶ و۸: ۱۰) به همین حهت وقتی در کتاب 
مقدس(عهد عتیق و عهدجدید) می‌خوانيم که در روز داوری» لشکریان آسمان همراه پرستندگان زمینی 
خود مورد حساب‌رسی خداوند قرار می‌گیرند(اشعیا ۲ ۳۳ ۱ ) نباید متعجب شویم که ستارگان در 
این جا حکم فرشتگان (پلید) را دارند یا زمانی که اعراب عصر نزول قرآن» فرشتگان را می‌خواندند» نباید 


متعحب شویم که ممکن است ایشان نیز در حقیقت این احرام کیهانی را صدا می‌زدند. 


۸ ,/ نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۰۷ 


اما در میان فرشتگان پلیدی که با ستارگان در پیوند بودند. سترئل" حایگاه و موقعیت خاصی را ایفا 
می‌کند. 

۲-۶- سترثل و ارتباطش با عثتر - زهره 

چنان که در قبل اشاره نمودیم» گروهی از فرشتگان به مثابه پسران خداوند از آسمان هبوط نمودند تا با 
دختران انسان ازدواج کنند.(پیدایش": ۱-۲) سترئل از حمله رهبران این «فرشتگان سقوط کرده» است که 
مطابق کتاب خنوخ(۱۸: ۱۶-۵) همراه هم‌قطاران خویش» زمین را با فساد و تبهکاری آلوده ساختند(کتاب 
خنوخ» فصل ۲-۱ برای مطالعه این کتاب نی: 2/191-5 ,21166)) وبت‌پرستی و ستاره‌پرستی را 
به همراه سایر امور غیراخلافی به انسان‌ها آموختند. (گینزبرگ ۱۲۱) سرانجام نیز به عنوان عقوبت الهی 
برای همیشه در زمین(زیر زمین) ماندند و از صعود به آسمان محروم گردیدند.(نک: رازهای اخنوخ ۱۸: 
۲-۵ ترحمه توفیقی» ۳۳( داستان این گروه از ستارگان» هر جند اختصاراً در کتاب پیدایش ذکر شده است؛ 
در کتاب خنوخ. تلمود ودیگر کتیب مقدس بهودیان نیز باشرح و بسط‌هایی کمی متفاوت دیده 
می‌شود.(نک: 155-157 /2 مظ۱۷۲۵۲00۲۹]6) 

چنان‌که گینزبرگ می‌نویسد. سترئل» هم نام یک شخص و هم نام یک فرشته بود. در حالت دوم او به 
معنای فرشته(شیطانی) امور پنهان پا اسرار طبیعت شناخته می‌شد.(120 ,01070618)؛ نیز نک: 
262 +1(2۷100) پسوند «اتل» نیز خصلت الوهی و معنوی او را اشکار می‌سازد. 

از سویی دیگر» در زبان عبری نام 3 به صورت عثتر با (50) خوانده می‌شود که در متون یهودی» 
همنام یک فرشته است و هم به مثابه(بازنمود) ستاره زهره يا ونوس شناخته می‌شود.(120 ,ع0102067)) 
ایشتار و به مثابه یک فرشته مونث و شیطانی شناخته شده است.(نک: 272 ,1۷]001801۳0617) مطابق نقل 
مونتگمری» او در سرتاسر منطقه بین‌النهرین ودر میان زبان‌های مختلف سامی مانند اوگاریت؛ فینیقی» 
آرامی. عربستان حنوبی و اتیوپی شهرت داشته (نک: 014 9 ۵۶ هدم‌تاء‌زط لهء‌نعم۲۳۵۱ 
4 11 ,16512716) و به‌طور خاص در کتیبه‌های سامیان شمالی به معنای «آگاه به اسرار یا امور 
پنهان» است.(نک: 1/805 ,۲10111[767) 

بدین ترتیب و با توجه به این توضیحات. چنان‌که گینزبرگ نیز می‌نویسد. نام سترئل ممکن است به 


دلیل اشتراک در ريشه و معنای لغوی آن. در حقیقت به لا7۸۱70 پا عثترئل " اشاره داشته باشد و مترادف با 


هماج 1 
۳۵ 2 
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آن به شمار آید.(120 ,0110020672 ) در این‌صورت سترئل یا عثترئل» دو نام مختلف از یک فرشته‌اند که به 
مثابه ستاره ونوس نیز شناخته شده بود. 

در ادامه. بجای سترئیل نام مشهور «عثتر» را پی می‌گیریم و به مطالعه جایگاه او در میان باورهای 
فرهنگی و اساطیری سامیان می‌پردازيم. از این طریق می‌کوشیم هم به خاستگاه تلقی فرشتگان به مثابه 
دختران خداوند راه یابیم و هم نحوه ارتباط ایشان با الهگان عربی را بشناسیم. 

-۳- عثتر- ستاره زهره در باورهای فرهنگی سامیان 

هرچند عثتر» مطابق نقل گینزبرگ و مونتگمری» در اصل یکی از فرشتگان(پلید) به شمار می‌آید(نک: 
2 ۷0۵]20۳061۱: 120 ,61020672 اما اهمیّت او در میان سامیان به‌تدریج افزایش یافت تا 
حایی که او را فراتر از یک فرشته و به مثابه یک الهه يا خدابانو تقدیس و تنزیه نمودند. برای نمونه» در میان 
سومریان باستان. او یک الهه معروف است که عمدتا نیز با نام الهه اینانا معروف بود(87 ,15167) 
آشوریان و سامیان و آموریان او را ایشتر می‌نامیدند.(گری» ۲۹) مطابق فرهنگ‌نامه مشکور نام این الهه در 
زبان فینیقی عشترت (5070 ) و در زبان یونانی استارته" يا استاروث " است. در میان کنعانیان نیز با نام الهه 
ایشتار؛ تقدیس می‌شد.(نک: مشکور ۲/ 1۵ ۵؛ برای مطالعةٌ بیش‌تر نک: 0۶ «ندهتاه 1 لهعنع11:60[0 
6 /11 ,16512761 010 1/16) در زبان سباتی و دیگر اقوام اعراب جنوبی, با نام عثتتر" یا عتتر شهرت 
داشت.(نک: مشکور ۵۱۵/۲) اهمیّت او در میان اعراب حنوبی به قدری بود که حتی سایر خدایان 
به‌واسطه رابطه خویشاوندی با او شناخته می‌شدند. مانند الهه «ام عتر ».(/0 «تفمهناءزط امءزع116010 
6 11 ,6121067 016 ع9) 

در میان مردم باستان همچنین این باور وجود داشت که عثتر با ستاره زهره در ارتباط است و بازنمود 
زمینی آن به شمار می‌آید.(ژیران و همکاران» ‏ ۷) ستاره زهره با چشم غیرمسلح درخشان‌ترین ستاره بعد از 
خورشید است.(134 ,1۱10161501 ) درخشندگی فراوان این ستاره در آسمان چنین نامی را برای او رقم 
زده(ابن قتیبه, ٩۱/۱‏ 4) و زمینه پرستش آن‌را در شماری از تمدن‌ها از جمله در میان اقوام سامی فراهم آورده 


است.(ادزارد» ۸۳۷ مطابق اسطوره‌های کهن نقش‌پردازی‌های عثتر(یا ایشتار بابلی) در حوادث مختلف 


تاک 1 
عاتعاده 2 
طامتمامظ 3 
تاه[ 4 
تاه 5 
تهانظ 6 
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اساطیری بی شباهت به تغییرات مختلف زهره در آسمان و چرخه فلکی او نیست.(برای آگاهی از این وحوه 
تشابه نک: 161-172 ,00167)) به همین دلیل یکی از القاب عثتر(ایشتار) نیز «بانوی آسمان‌ها»! 
بود(426 /11 ,160۳۳0110) و در کتاب مقدس نیز بارها با این لقب از او یاد تلع است.(ارمیا ۷ ۳۰" 
۲) چنان‌که زهره نیز به «ملکه درخشان آسمان» مشهور بود. (56 ,۷۷۵6۲062) 

از سویی دیگر بر اساس قدیمی‌ترین باورهای اسطوره‌ای رایج در بین‌النهرین یعنی تمدن سومر و سپس 
بابل ستاره زهره-دختر به همراه ماه-پدر» خورشید-مادر در کنار یک‌دیگ تثلیئی(خانواده) کیهانی را 
شکل می‌دهند که بازنمود زفیتی آن به ترتیب عبارت است از: ایزدبانوی ایناناء خدای «ناناسوتن»۲ و 
خدابانوی «اوتو) ". به‌تدریج و در طی زمان اين ایزدان سه‌گانه. نام‌های سامی به‌خود گرفتند: ماه سین(که 
از سوئن مشتق شده)؛ خورشید» شاماش(شمش یا شمس)؛ سیاره زهره(ناهید) که نام ایشتار(اینانا) لقب 
گرفت. (برای مطالعه بیش‌تر نک: الیاده. ۱۰۱-۷ [ ۵۷ خلیل حتی» / 024 برخی به‌حای 
سین(خدای ماه) از هبل یاد کرده‌اند که صورتی از تحلیات او در میان قرش بود(عحینه, ۹۳/۰۱ جنان که 
کلبی نیز هبل را بزرگ‌ترین بت در کعبه معرفی کرده است.(کلبی. ۷) در میان سایر اقوام سامی و حتی 
دیگر اقوام و تمدن‌ها مانند ایران یونان و روم هند و غیره ردپای این تثلیث یا خانواده کیهانی قابل پیگیری 
است.(نک: علی. ۱۱/ ۱۰۹-۱۷۰؛ برای مطالعه بیش‌تر نک: محققیان. «انگاره بنات الله») 

باری» با توحه به توضیحات فوق» فرشته سترئل یا عثترئل» بعد از هبوط به زمین» در زمین ماندگار شد و 
به دلیل ارتباط با ستاره زهره که ستاره‌ای مونث شناخته می شد» در برخی مناطق هویتی زنانه به خود گرفت 
و سپس به مثابه الهه‌ای معروف در میان سامیان جایگاهی الوهی و مقدس پیدا کرد. حتی در تثلیث مقدس 
نیز راهی برای خود باز کرد و به مثابه یکی از سه خدای معروف(دختر خدای ماه-پدر و خدای خوشید- 
این ستاره- فرشته-الهه چیست؟ با چه توحیهی می‌توان این سه الهه عربی را با این فرشته يا ستاره با الهه 


مادر مرتبط دانست و سپس به مثابه دخترانی برای الله تلقی کرد؟ 


۵- ارتباط الهگان عربی با عثتر(ایشتار)- زهره 
شواهد ارتباط الهگان عربی با عثتر(یا ایشتار) و بالتبع ستاره زهر» عمدتاً در منابع پیشااسلامی قابل 
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پیگیری است. هرچند به‌طور تلویحی در منابع متقدم اسلامی نیز میتوان ردپای آن را پیگیری نمود. 

طیف وسیعی از پژوهشگران شامل باستان‌شناسان و عرب‌پژوهان» ارتباط یا همسانی الهه عزی با عثتر 
و زهره را بازگو و تأیید کرده‌اند.(برای نمونه نک: ویننت» ۱۲۲؛ بروکلمن ۰ ۲؛ /5 ,21-11 ,۳224 
2 ,۱۷۵۵۵)۵6209 ع9] ۵۴ «هتوزلم 1۳۵ روملهع]۲ ؛ /10 , فحصطعا 220 ر۱۷2600821 
965 

مطابق آنچه جیمز آلن مونتگمری می‌نویسد: عزو به معنای قدرتمند لقبی رایج برای خدایان و 
خدابانوان بابلی بود. نام‌های «عشترعزا) و «عشترتعز)۲ نام‌هایی آرامی هستند و «عزوز»۳ هم در شهر 
اددسا؛ (شهری در شمال آشور- بین النهرین باستان) در اصل ستاره صبح بود. مطابق نقل جیمز مونتگمری» 
این صفت(یعنی عزو) در طی زمان حایگزین اسم شد و نام العزی, به مثابه نامی کهن برای ستاره صبح؛ در 
میان اعراب را شکل داد.(نک: 217 بتنامم۷ متا ها مصنامامحعص ۸22 ۱۷]00)20۳06؛ 
0 (1 ,"۸۵05 )حعزعصه" ,عع610) بنابراین عزی» الهه عربی که در قرآن ذکر شده است. در اصل 
از القاب الهه(فرشته) بزرگ بین النهرین یعنی ایشتاربابلی بوده است و با ستاره صبح مرتبط است. سایر 
شواهد از میان منابع پیشااسلامی و متون آرامی و یونانی را نولدکه ارائه نموده است.(نک: 0106166 
همان) 

در مورد الهه لات نیز هرچند برخی او را با خدابانوی خورشید مرتبط دانسته‌اند(نیلسن و هومل» ۱۸4) 
اما عده‌ای نیز از همسانی لات با ستاره زهره(ونوس) سخن گفته‌اند. برای نمونه. حان هیلی باستان شناس 
معاصر معتقد است الهه عزی همراه با الهه لات» دو تجلی از ستاره زهره در منطقه نبط هستند یعنی عزی» 
تحلی صبحگاهی زهره و لات» تحلی عصرگاهی آن است.(114-117 ,۳16217) گروهی دیگر لات را 
تجلی ستاره صبح و عزی را تحلی ستاره عصر خوانده‌اند.(نک: بروکلمن» 1 ۲؛ حابز ۵۲۸) تکسیدن دیگر 
باستان شنتامن معاصره مطایق شواهد پاستانی متوریه و فیتقیه از همسانی لات با استارته(یکن فیگیر از 
القاب ایشتاربابلی) خبر می‌دهد.(8 ,161:1001) فهد نیز» با نظر به شواهد باستانی منطقه سوریه و نیز 
کتاب مقدس(دوم پادشاهان ۷: ۲۱ و 1-۷ :۲۳) این همسانی را در معبد اورشلیم نشان داده است.( 


692 5 21-16" ,۳۲) در کتاب حوردن نیز لات» به عنوان تحلی دیگری از زهره پا عشتروت مطرح 
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شده است (92 ,10۲020؛ از دیگ فداران اب قول: 124-125 ,ص۷۷1 ۵167,107-119ع۲۲؛ 
ز دی ران این فقو ۳ 
اردوادز. ۱۹۷ و غیره) در کتیبه‌های پالمیر نیز چنان که ویننت نقل می‌کند» نام اایشتار-اللات» نام دیگر لات 
سامی. بویژه در منطقه پترا» سخن می‌گوید و توضیحات قابل توحهی را در ایسن زمینه ارائه 
می‌دهد. (8 56-5 مطانطط9) 
در مورد الهه منات نیز» تقریباً غالب منابع متفق‌اند که منات در میان اقوام مختلف سامی مانند 
آشوری‌ها؛ نبطیان و غیره به عنوان خدابانوی سرنوشت» تقدیس و تنزیه می‌شده است.(نی: ,۷۷/۱006 
119-0 17 ,16[:1007) مطابق نقل دایره المعارف اسلام. دیرینه تقدیس الهه منات به زمان پیش از 
پادشاهی سارگون(4 ۲۳۳ - ۲۲۷۹ قبل از میلاد) در منطقه بین‌النهرین باز می‌گردد که با نام منوتوم! در این 
ناحیه» مشهور و معروف بود.(692 /5 ,]21-12 ,24ط۲۵ :373 6۱ , اقصه]۷" ,هطد۴) فهد. منوتوم را 
یکی از القاب الهه مادر سامیان یعنی ایشتار می‌داند و بدین ترتیب ارتباط منات با زهره را محتمل معرفی 
می‌کند. (همان؛ نیز نک: شیخوالیسوعی. 6 درباره کیفیت ارتباط این الهگان عربی با ستاره زهره- 
عثتر(ایشتار)» اقوال دیگری نیز نقل شده است.(نک: دیسو ۱۲۵؛ ادزارد. ۱۹۷) 
بدین ترتیب» مطابق آنچه گفته شد. این سه الهه عربی می‌توانستند تحلی‌های مختلف ستاره 


زهره(ونوس) و فرشته عثتر(یا الهه ایشتار) باشند.(برای مطالعه بیش‌تر نک: "21-16" ,۳۵۳۵) 


تأملی بر دیدگاه حاضر 

مطابق دیدگاه فوق و شواهدی که ارائه شد. فرشتگان مونثی که در قرآن مورد عتاب واقع شده‌اند. همین 
سه الهه لات. عزی و منات بودند و قرآن بجای تعابیری چون اله و آلهه به معنای خدا(یان) از ایشان با نام 
ماهیت آنچه مشرکان به مثابه خدا (و همتراز با الله) تلقی می‌کردند» باشد که در اصل نوعی تحقیر و مذمت 
این سه خدابانو و سرزنش مومنانشان هم به شمار می‌آمد. مبتنی این دیدگاه. این نکته هم بدست می‌آید که 
بنات الله خوانده شدن این الهگان سه گانه (با همان فرشتگان مونث) باوری کهن و باستانی است. در 
حقیقت» چنان که ستاره زهره. دختر خدای ماه-پدر تلقی می‌شد و بازنمود زمینی آن بعنی عثتر(با ایشتار) 
مثابه دختران الله( خدای برتر-مذکر) شناخته می‌شدند. 


صننمه۷ 1 
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اما بعد از تمامی شواهد و استدلال‌هایی که بیان شد. اکنون می‌خواهم صادقانه اعترافی بکنم. دیدگاه 
فوق تا زمان نگارش این مقاله(که خودش شاید بیش از یک سال طول کشید) و حتی چند ماه بعد از اخذ 
گواهی پذیرش آن در مجله حاضر (که حدود دو سال قبل بود)؛ برای نگارنده. موثق‌ترین و متقن‌ترین دیدگاه 
نسبت به سایر اقوال موجود به‌نظر می‌رسید بویژه آنکه نوعی سازش را هم میان دیدگاه سنتی اسلامی و 
شواهد پیشااسلامی که در قرون اخیر کشف شده‌اند. با خود به همراه داشت. از آن حهت که نشان می‌داد 
برخلاف آنچه مدرنیست‌ها می‌گویند. اقوال نویسندگان مسلمان در خصوص دخترالله بودن فرشتگان و 
دیرینه تقدیس ایشان در دوران پیشااسلام چندان بی‌اعتبار هم نیست. اما بتدریج در طی این دو سال این 
نکته بر من آشکار شد که دیدگاه فوق از معایبی(که بسیار ظریف و پنهان هم هستند) رنج می‌برد طوری که 
بسادگی نمی‌توان آنها را زدود یا شواهدی برایشان یافت. به بیان دقیق‌تر» دیدگاهی که در این مقاله ارائه شد و 
جرقه‌های آنهم. چنان که در قبل اشاره شد. در کتاب هاوتینگ ريشه دارد بر دو پیش‌فرض مبتنی است: اول: 
پرستش اجرام کیهانی و ستارگان توسط مردمان حجاز در دوران پیشااسلام و سپس عصر پیامبر دوم» وجود 
نوعی ارتباط میان الهگان سه گانه(لات. عزی و منات) با اين اجرام کیهانی مقدس در حجاز عصر پیامبر. 

در طی این دو سال. من در پرتو مطالعات و تحقیقات بیش‌تر. همچنین تأملات و گفت‌وگوهای 
مختلف با برخی صاحبنظران مانند کریستین روبن» عزیز العظمه و برخی دیگر» دریافتم دو پیش فرض فوق 
چندان دقیق و درست نیستند و از آنحا حاصل آنها (یعنی تفسیری که از آیات قرآنی مرتبط با فرشتگان 
منث ارائه شد) هم چندان صحیح و قابل قبول به نظر نمی‌رسد. روشن‌تر بگویم. علی‌رغم آنکه منابع 
متکثر و افراد مهمی (چون مانند رابرتسون اسمیت. نولدکه» ولهوزن, توفیق فهد. شیخو الیسوعی» جواد 
علی. عبدالعزیز سالم» سلیم الحوت و بسیاری دیگر که نامشان در قسمت‌های قبل برده شد) به تأیید این 
پیش‌فرضها و از آنجا نتیجه برآمده از آنها پرداخته‌اند (بویفه جرالد هاوتینگ و پاتریشیا کرونه که صراحتا به 
تفسیر مذکور اذعان دارند)» من با تأمل بر شواهد دیگر دریافتم این نگاه چندان دقیق نیست و در میان 
اعراب مرکزی» بویژه مردمان مکه و مدینه» آن هم ادوار منتهی به بعشت پیامبر نمی‌توان بجز حدس و گمان 
شواهدی برای صحت آنها یافت. 

تحقیقات اخیر من نشان داد. ارتباط الهگان سه‌گانه با اجرام کیهانی» هرچند از لحاظ فیلولوژی و 
ریشه‌شناسی امری منطقی به نظر می‌رسد اما در میان اعراب حجازء آنهم در عصر پیامبر یا اندکی قبل از 
آن شاهدی ندارد. اساسا پرستش احرام کیهانی در میان مشرکان مکه. چه در عصر پیامبر و چه در اعصار 


قبل آن. هیچ شاهدی ندارده تنها چیزی که در این خصوص می‌توان گفت نوعی تکریم و احترام این اجرام 
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است نه بیش‌تر. (نک: 183-188 ,۸1-۸2۳060) علاوه بر آن» شواهد متعدد باستان‌شناسی که در سالیان 
اخیر یافت شده‌اند. هیچ شاهدی در این‌گونه موارد به‌دست نمی‌دهند. (روبن» گفت‌وگوهای ایمیلی) بدین 
ترتیب آنچه هاوتینگ و محققان فوق در ذیل دو پیش‌فرض فوق بر اساس تئوری‌پردازی‌های نظری یا بر 
مبنای مباحثی چون زبان‌شناسی و فیلولوژی مطرح کرده‌اند» لزوماً مطابق با واقع (یعنی زیست جغرافیایی 
حجاز در عصر پیامبر یا قرون منتهی به بعثت او) نیست. هرچند در مناطق همجوار می‌تواند درست باشد. 
(نک: العظمه. گفت‌وگوهای ایمیلی) 

باری. اکنون که بعد از دو سال انتظار سرانجام نوبت چاپ این نوشتار فرارسید. به‌جای انصراف از 
چاپ یا بازنویسی مقاله در ساختاری دیگر. به نظرم بهتر آمد آن را به همین صورت اولیه خویش باقی 
گذارم و در ترازوی اخلاص معایب اش با خوانندگان محترم در میان بگذارم. از اين طریق مشتاقان این‌گونه 
مباحث از مسیر نسبتاً سخت و دشواری که این گونه تحقیقات در دل خود نهفته دارند» همچنین هاله‌های 
تردید و عدم قطعیتی که همواره آنها را فراگرفته است» آگاهی (بیش‌تری) می‌یابند. مهم‌تر از آن» خوانندگان 
باید بدانند تحقیقات (چه در ایران و چه در خارج ایران) در این حوزه هنوز ادامه دارد و چه بسا در آینده با 
کشف شواهد حدید دیدگاه‌های دیگری کشف شوند» بویژه آن که مقامات عربستان هنوز احازه حفاری در 
عربستان مرکزی. بویژه در مناطقی چون مدینه و مکه. را به باستان‌شناسان نداده‌اند. بنابراین شاید در آینده 
تاریخ «فرشتگان-مونث» به گونه دیگری نوشته شود. 

به هرحال بخشی از فرایند هر پژوهشی, توجه به تاریخ آن و همین فراز و نشیب‌هایی است که محقق و 
پژوهشگر آن طی می‌کند. پاتریشیا کرونه در خصوص شیرینی این‌گونه مصائب ذیل مقدمه یکی از 


لذتی را هم البته در خود نهفته دارند.(نک: 006)) بدین ترتیب اينکه بررسی‌ها و تحلیل‌های ما مورخان و 
قرآن‌پژوهان چقدر درست هستند و تا چه زمانی می‌توان بدان‌ها اطمینان داشت. منوط به آیندگان و 
شواهدی است که توسط ایشان کشف خواهند شد. 
نتیجه‌گیری 

نوشتار حاضر با رویکردی تاریخی به ماهیت حنسیتی فرشتگان در کتاب مقدس وقرآن. همچنین 
منابع متقدم اسلامی پرداخت و سعی کرد خاستگاه پیشاقرآنی انگاره مزنث بودن گروهی از فرشتگان 
همچنین چگونگی ارتباط ایشان با الهگان عربی و کیفیت تلقی ایشان به مثابه دختران خداوند. که همگی 


در قرآن مطرح شده‌اند ره دنبال کند. جنانکه دیدیم در این خصوص ابهامات قابل نوحهی وحود دارد که 
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حل آنها چالش‌های مهمی را در دوران حاضر برای محققان مدرن ایجاد نموده است. از میان راه حل‌هایی 
که معاصران برای این چالش‌ها ارائه کرده‌اند. دیدگاهی که در این مقاله تشریح شد. به دلیل سازشی که 
میان منابع اسلامی و شواهد پیشااسلمی رقم می‌زد. متقن‌تر می‌نمود. 

اختصار این دیدگاه به شرح زیر است: چندان بعید نیست که انگاره فرشتگان مونث در باورهای برخضی 
فرقه‌های یهودی بین النهرینی ريشه داشته باشد که میان فرشتگان با ستارگان نوعی همآنی» پیوند و یا رابطه 
قائل بودند. چنان که دیدیم» هریک از الهگان عربی(لات. عزی و منات) در ابتدا القاب و صفاتی از این 
فرشته-ستاره بودند که در طی زمان هویتی مستقل به خود گرفتند و به‌طور خاص در میان اعراب جایگاهی 
ویژه یافتند. بدین ترتیب» چنان‌که ستاره زهره» دختر خدای ماه-پدر تلقی می‌شد و بازنمود زمینی آن یعنی 
عثتر(یا ایشتار) دختر سین(یا اییل یا بعل- خدای مذکر) سامی به شمار می‌آمد. هریک از الهگان 
عربی(منات لات و عزی) نیز به مثابه دختران الله(خدای برتر-مذکر) شناخته می‌شدند. با این نگاه و این 
دیرینه» شناسایی الهگان عربی به عنوان فرشتگانی که دارای نام‌های زنانه‌ای مانند لات» عزی و منات 
هستند و سپس تلقی ایشان به مثابه دختران خداوند در قرآن منطقی به نظر می‌رسد. چنانکه گفتیم این 


دیدگاه از معایبی هم رنج می‌برد که بسادگی نمی‌توان از آنها عبور کرد. 
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۶6 ۲۵۵016 فنا۴ مه طقالض :نوتاه مالقا ما صقاع1 ۵۶ معط مط1 م2تتض مطه‌ص2ه-خ 
۰( ,۲۵۹ الوه نت۲ 
:0 :151 مور ود 1ع209):ع1 6۵10 عطا ۵۴ دطمحجتمع0نعو۴ 0صه دتامزتهم۸ 1۳۵ ۳۰ ک .وماتقطت 
۰ ۷۰1-2 ۲۲۵۵6۰ 00ههمتهان) 
5:161-۰ . ,516۵1 هک . طا و۷۲( امش مفتعهنک ۸ نمک‌ههلمانگ 0صح مصقص1 2008(۰) .1 ملع ررماومن) 
1۰ :1106 .نگ ححصفا؟ بط مان .حعااد( 0عاملع کمه حصحوو منم 0 م۰1 متمتندط ,ععمی 
.2016 
5۲0۲ :۳۳55 ۲۴۴ .دلوم مواله۲ عط عمنلبدلهه دلوم 01 ب«ندوه‌تاهزر .«هادنات رجمعل۲۵۷1 
1۰ 5/۳ 
:۱۱۷ ,1۵10باظ .ععرع۷ زا ها عمز۷1۵۳ 0) ونیا ۴۲۵۵۱۲ ۸ ۲۷۷۵۵ ۸۷۶۵ 161۲6066۰ برطموم1(1 
۰ 0.134 00166۰ظ 
۰ مواامحفدظ .ظ۲ مرحفحصععظ .ظ :ها 4عتتقظ مولع ۵۶ منلعممملهظ ,21-11" 1986۰ ,۲۰ مطع۳ 
692-۰ :5 مط10) ۲0۲ 0ظ0عع9 . فطمز م۲۲ ۰.۸۰ ۷۷ ,1۱082۵1 ص۷2 ۲۰ وط05۷9۷01ظ 
٩6۵۲۱۵, ۰‏ ۰ :و0 60)ن0ظ محمتانظ 566080 مویواعا ۵1 من0عه920/۵0۵ظ نصا , اقصه] :1991 , 
.374-۰ :6 ملظ . آ.۲ :1000م 1 .قطمزصتع]۲ ۰ظ. ۷۷ رام2ع10 و۷ .ظ بطاته«فوظ .رظن مولتامصم1ظ 
۰ ,7۲ج ۲۲۵ 061 ۷۵116 12 ه عاتاووه عن9اهتظ 061 و۵ امعم 18 :1968۰ , 
3 .۲۱۱20610۳014 .۷۵15 2 ,066775 0۴ ولحعومل 1۳6 :عنام رعته‌طاممنت 
۰( ,۲۲۹۸ بصمتان۴ ۹66080 وص 0۴۸۷ ۳۱0/۵0۵6012 116 محعلاظ رتحمدهعمک ررملنات 
۰ ۱۵ مءتصصعا۵ظ :مهد ۵۶ 262عع7ع2عرظ عیلا لد بزنادل10 01 2ع10 1999.12 ,0.۴ ,ع۱18 ۲۱۵۷ 
۰ )و۵ ت۲۲ :عم زتطاصهت 
مقصصم0۵6۵0-۴ عط) ما مممنع‌تامک؟ .فنتاهعمفجمن خر :فصعمفاهطام۲ عمط ۵۶ ممنع‌تای؟ م1 .۲ صطمل ررعل2ع۲۱ 
۰ ,۲۱۳۱11 :ظ0)د0ظ ,۲۷۸۷۵۲۱0 


م16ص مرتل0تامتهدص ع1 ۷۵۲۵-۷۷5۲ ع9] 0۴ زور00 ,1995,عصن1هع1.108 مه ۶ رتم2ز۲۱۵1۱1 
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۴ 
ما۳۵ فصطمل فط1:مم0عم1 هه معمصتلوظ ,حممطامعظ متانصع اومنایهه ۵0۵۲/۵.197216 ,۷۰. ز. [ 
۰ )زو 21۷ ] 
,۳۵1010۲ ۹۵۵080 ردع55ع6000) 220 0005) 0۴ 1600۵7۲ :0600۶ 0۴ 2004۳0۵10۴6012 .۱۷۲۱۵2۵1 مصحل0۲[ 
۰ 0۶ م26 ۲7۵0)60] مط) جز 0م)صززر0ع)تصصن1 منطلهن ما رکز 
٩0۲60 0۷ ۰: ۰‏ . اصمتصنهاعع1 0۵10 عطا ۵۶۴ بتدده‌تاعزظ لمءتو11:6010 ۰ ط1 . ۲متماعد هه تاک ,حطآم‌طده‌تنکر 
۰ 434 -423 ۳۴۵۰ ۷۰۱0۰ ۲۱9۸۰ .2۲6 منک تمصاما! ویرتطاد۲ عون [- ۱۱۵12 ما6۵ 0))6۲۷۷ظ فعصصهط0[ 
0 ,۳160 9۵6080 مولع 0۴ ۳۲۱0۵0۴۵602 + 772 -21" بةانقا , عصطهآ 40ص2 ۷۲۰/۰۵۰ ,۷۲26009۵10( 
۰ :10۱) م1 . فطامزتصته۲۱ ۰ظ. ۷۷ رام1۳082 م۷ .ظ رطاعه«فظ .۳ وقاتامصماظ .1 مصفصصتحعظ .ظ :بوطا 
967-8۰ 9 ,26 تاه ۲۷ 
2عتقل تال من0ع2م۵0/۵0ظ ما . زعمامامعمظ 0جه فاهعمم صا. داهعمه ممللع۳۴. .عطاق رصتعاکزمصته]۱۷ 
۰ .157-155 ۳0۰ .۰2 ۷ ۲108۰ 9۵0080 
,م۱۷ وتوه وتا رهتطمامهانط .تممز۷ من کها م10620)۵0 ۸۳222216 .خر وععصه ررعجطمع]ه۱۷۲0 
1913۰ 

۰ 9«0ه 1۳60108 ,هدنل 11۳۲ ۵6 طلدز۷۷ع( ]دعز هی مر آردمه‌تبهمدی ع1۲ ر 
۰ 0۰ 1۳5)08 0۰۷۷ دول م۲" :هنطام12061نطظ 
وعصح دهصنامد۲۱ .60 .ععتطاک موه مونونام 0۵1 دتعم20/0[0ظ . وطهته امعزم‌صم ۰ ۲86۵00۲۰1908 ۱۲6۵106166۰ 
,۷۵۱1۰670-۰ . 

,0 نام یلا 01 15۲07۲ 1۳6 ,متام بماهز۳ همه مامت ,86۲۵501961 ,۳۱۱۵0160 رراله 50 , 

۰ ,۲۱۲۱۱۱ :05)08ظ عک ممزعن[ رصطه‌ظ ,۲۱ مصهع/۵1 ۷۷ ها 12060قصه 0صه 0عان0ع 
,5[ع۸:۵ ۵۴ ۲۷۷۵۱105 ۲۵607216 1۳6 طا , مبامتاجه عاطاحت۸ ۱ 0 ومومه ومصا مصمناا؟ صفتاوتیظ مصتمام۴ 
,0161ع و۵1٩‏ مصطمننک ت52 .۵0 رعاعاه0) نت۲25 جوز حعصتوظ لوتادعلع 01 کورهتامانعدع۵0۲ دز 

۰ -69 .0 ,2019 ,(۲۹ظ) صعنقبک همه ۲۵6۵ عابصتهظ راستهظ راما۳۵ تعاع۲-عصع۲۱ 
0۰ .۴ .10۵م 2۰زور لو 0۴ 0عیلامو 16 .12۷167۰1979 ,6101001 1 
,۲0۱۱6۲۱۷6۵ ومصصهدم[ .0۰ : بوما 0ع)ت0ظ . تماجح 0صح )تاو .)عحصهاوی 1 6۵10 عسلا 0۶ بتددزهتاهز لمع 11260107 
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